
معرفی کتاب

هیئتیکهمتوقفنمیشود
 فعالیت همه جانبه یک هیئت از کنکور
 تا هزینه درمان و فعالیت های عمرانی

هیئترهپویانحســینیخوزســتان
چندسالیاستکهبهطورجدیدرحوزه
تحصیلدانشآموزانبهویژهکنکوریها
ایســتادهوفضایهیئترابرایتحصیل

هرچهبهترآنهافراهمکردهاست.

 هیئت در گذشــته شــاید به مثابه مکانی برای 
عزاداری، آن هم تنها در ایام های خاصی همچون 
محرم و صفر به شــمار می رفت. اما خوشبختانه 
در طول چند سال گذشــته و با توجه به بیانات 
رهبر معظم انقلاب درخصوص نقش هیئت ها و 
کارکردهای آن اتفاقــات خوبی در این حوزه رقم 
خورده اســت. یکی از هیئت هایی کــه امروز در 
حوزه های مختلف در حال انجام اقدامات کارآمد 
است، هیئت رهپویان حسینی خوزستان است 
که تلاش کرده در حوزه های مختلف اقتصادی، 
اجتماعی و فرهنگی فعالیت کند که ثمره آن کسب 
عنوان شایسته تقدیر در رشته »هیئت و اقتصاد« 

در دومین مهرواره هوای نو شد.

مسجدیساختیمتاهیئتدرآنراهبیندازیم
این هیئت در چندین بخش اعم از کارهای جهادی، 
عمرانی و درمانی، کارآفرینــی، اقتصاد، خانواده 
قرآنی دانش آمــوزی و محرومیت زدایی فعالیت 
دارد. فرج الله احمدی، یکی از گردانندگان هیئت 
رهپویان حســینی می گوید: قبل از آغاز به  کار، 
ابتدا نیازمند مکانی برای تشــکیل هیئت بودیم.
از آنجا که منطقه ما با کمبود مسجد روبه رو بود 
تصمیم گرفتیم مسجدی را احداث و آنجا را مکان 
هیئت کنیم. به همین منظــور با کمک خیرین 
و آســتین هایی که بچه های محله بالا زدند، کار 
ساخت مسجد را آغاز کردیم و خوشبختانه برای 
ساخت مسجد هیچ  هزینه ای اعم از معمار یا کارگر 
پرداخت نشد. بنای مسجد در 2بخش ساخته شد؛ 
یک بخش مربوط به صحن مسجد برای عبادت 
مردم و دیگری ساختمان 4طبقه همجوار صحن 
اصلی مســجد بود که هنوز کامل نشده است و 

به دنبال خیرین برای تکمیل آن هستیم.

مسجدما24ساعتهبازاست
این هیئت در ایام امتحانات پایان ترم دانش آموزان 
مسجد را به صورت 24ساعته باز و کلاس های رفع 
مشکلات را برپا می کند و با حضور معلمان زبده 
سعی در رفع مشــکلات دانش آموزان در مقاطع 

مختلف تحصیلی دارد.
همچنین در دوران کنکور از استادان برجسته ای 
که به راحتی حتــی در کلاس های آنها نمی توان 
ثبت نام کرد، بهــره می برند و آنها را به مســجد 
می آورند تا به صورت 24ساعته دانش آموزان بتوانند 
درس های خود را مطالعه کنند و برای کنکور آماده 
شوند. فرج الله احمدی در این خصوص می گوید: 
»ما درخصوص دانش آموزان به صورت دقیق روی 
همه اشراف داریم و شرایط تحصیلی آنها را رصد 

می کنیم.«

هیئتماصادراتهمدارد
در بخــش کارآفرینی نیز این هیئت به ســمت 
تولیدات صنایع دستی و کالاهای فرهنگی رفته و 
در بازارهای مختلف، محصولات خود را به فروش 
می رساند. همچنین در پرورش عسل، دامپروری، 
جوجه کشــی و پرورش قارچ، ذرت، خیار، گوجه 
و تخمه آفتابگردان این هیئت مشــغول است و 
خوشبختانه در تولید و عرضه عسل هم پایش به 
بازارهای جهانی همچون ترکیه، عراق، فرانســه، 
آلمان و... باز شده است. به گفته فرج الله احمدی، 
یکی از مشکلات آنها در این بخش نداشتن کارت 
بازرگانی است که هنوز نتوانسته اند آن را دریافت 

کنند.

پرداختهزینهدرمانبیمارانبیبضاعت
در حوزه درمان نیز از آنجا که بسیاری از بچه های 
این هیئت پزشک هستند، بدون دریافت هزینه ای، 
کارهای درمانــی را انجام می دهند، ضمنا هزینه 
درمان برخــی از خانواده هــای بی بضاعت را هم 
پرداخت می کنند. احمدی می گوید: »کار ما در 
حوزه درمان به همین جا ختم نمی شود، بلکه با 
برخی مراکز درمانی نیز تفاهم کرده و از طریق نامه 
هیئت بخشی از هزینه درمان بیماران بی بضاعت را 

پرداخت می کنیم.«

700خانوادهتحتپوششاینهیئتهستند
در حوزه عمرانی نیز سعی بچه های این هیئت بر 
این است که به مناطق محروم بروند و خانواده های 
هدف را رصد کنند، ســپس کارهای بازسازی یا 
ساخت منازل را برای کســانی که شرایط مالی 
مساعدی ندارند ، برعهده می گیرند. خوشبختانه تا 
امروز ساخت 5خانه در کارنامه آنها ثبت شده است. 
بســیاری از منازلی هم که نیاز به مرمت دارند یا 
وسایلی ندارند نیز توسط بچه های هیئت رهپویان 

حسینی ساخته یا وسایل آن تأمین می شود.
 در حوزه معیشــت نیز این هیئــت خانواده های 
کم برخوردار را شناسایی و به آنها کمک می کند 
که در حال حاضر 700خانواده تحت پوشش این 

هیئت هستند.

 کوتاه تر
علیترابی از گزارش

روزنامه نگار

دقیقهیپنجاهوپنج
کتاب»دقیقهیپنجاهوپنج«
نوشــتهعزتاللهالوندی،
بازروایــیفاجعهبمباران
زمینفوتبالچواراست.
زمینفوتبالچــوار،در
بخشچواراستانایلامدر
تاریخ2۳بهمن۱۳۶۵هنگام
مســابقهفوتبال،بمباران
شد.بمباراندردقیقه۵۵
اینبازیبــودولحظاتی
هولنــاکوصحنههایی
دلخراشبهاضافهپیکرهای
فوتبالیستهای بیجان
جوانرابرجایگذاشــت.
درمعرفــیایــنکتاب
آمــدهاســت:فوتبال
یکــیازپرطرفدارترین
ورزشهاســت؛حتیاگر
دراستانایلامودرشهر
کوچکیمثلچوارباشد.
بهمــن بیستوســوم
مســابقهایبینتیمهای
»منتخبچوار«و»منتخب
جوانانایلام«برگزارشد.
دراوجروزهایجنگدر
شهریکوچکونزدیک
مرزایرانوعراق،هنگام
مسابقهفوتبال،هواپیمای
عراقیکهازدسترادارها
گریختهبود،ســاعت4و
4۵دقیقهبهچواررسیدو

نتیجهآنفاجعهبود.

کیواندرمحوطهی
جریمه

کتاب»کیواندرمحوطهی
جریمه«نوشــتهسعیده
موسویزادهجزایری،یک
کتابداستانیاستکهبه
بررسیزندگییکنوجوان
فوتبالیستدردورانجنگ
ایرانوعــراقمیپردازد.
نویســندهکتاب،سعیده
موسویزادهجزایری،یک
نویسندهومعلماستکه
درزمینهادبیاتداستانی
وادبیاتکودکونوجوان
فعالیتمیکند.اودراین
کتاب،بااستفادهازتخیل
ومهارتنویسندگیخود،
بهتصویریزندهوملموس
اززندگییــکنوجوان
فوتبالیستدردورانجنگ
ایرانوعراقدستیافته
است.کیوان،یکنوجوان
فوتبالیســتاستکهدر
یکشهرکوچکدرایران
زندگیمیکند.اوآرزودارد
کهروزییکفوتبالیست
حرفهایشود.اماباشروع
جنگ،زندگــیاودچار
تغییراتزیادیمیشود.
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گاهبــراییافتنیککتــابچندینروز
وقتصــرفمیکنم.برخــیکتابهارا
پسازکلیگشــتوگذارپیدامیکنم.
درمجمــوعاگــربخواهــمدریــککلام
بگویمکهمطالعهرابهشــدتدوســت
دارموبســیاریازمشــکلاتفــردیو
اجتماعیامرامانندهرانساندیگری

برطرفمیکند،بیراهنگفتهام

اگــربخواهــمیکــیدوروزهــمبــه
وســایل کنــار در بــروم، مســافرت
شخصیامقطعاًیکیدوجلدکتابهم
بایدهمراهداشتهباشم.طبعاًدرکنار
کتابهادفترچهیادداشتیهمدارم

جامجهانیدرجوادیه
در کتــاب»جامجهانی
جوادیه«بهقلــمداوود
امیریان،داســتانچند
نوجواندرمنطقهجوادیه
اســتکــهاتفاقاتیدر
بازیفوتبالراپشــتسر
میگذارند.ماجراازاینقرار
استکه2نوجوانازمحله
جوادیهتهرانکهبهدنبال
جاییبرایبازیفوتبالدر
تابستانمیگردند،بهطور
اتفاقیباپسرسفیرکانادا
درایرانآشــنامیشوند.
یکیازایننوجوانانبهنام
سیاوشکهبهزبانانگلیسی
آشناستبه»الکس«فارسی
یادمیدهــد.الکسکه
فهمیدهسیاوشقراراست
یکدورهمسابقهفوتبالدر
محلهبرگزارکند،پیشنهاد
میدهــدکــهفرزندان
کارمندانســفارتکانادا
نیزبهعنــوانیکتیمدر
اینمسابقاتشرکتکنند.
پسازموافقتســیاوش،
تیمــیهــمازفرزندان
کارکنانســفارتکانادا
دراینمســابقاتثبتنام
میکنند.ازطرفیکارگران
نوجوانافغانستانیهمکه
درمحلهســاکنهستند،
یکتیمتشکیلمیدهند
وبهمســابقاتمیآیندو
بهاینترتیبیکجامجهانی
فوتبالنوجواناندرمحله

جوادیهبرگزارمیشود.

بدونکتابهرگزبهمسافرتنمیروم
با امیر حاج رضایی، کارشناس فوتبال که مخاطب جدی کتاب و ادبیات است

فرشادشیرزادیگفت وگو
روزنامه نگار

آنچهانسانبدانعشــقمیورزد،نمیتوان
پنهانکرد.امیرحاجرضاییعاشقفوتبال،
کتابوسینماســتامابهدلایلیکهبهمتن
فوتبالایرانبازمیگردد،مدتهاســتدربارهفوتبالایرانوجهانباهیچرسانهایصحبت
نمیکند.حاجرضایی،اینکارشناس،مفسرومنتقدفوتبالمانندزندهیادحمیدرضاصدروحمید
علیدوستیدرستبهمثابهیکمخاطبحرفهای،ادبیات،فلسفهوروانشناسیرادنبالمیکند.
درروزهایجامملتهایآسیا،گپزدنباحاجرضاییلذتبخشاست.ازهرکجاکهصحبتکنیم،
حرفهایگرموگیرابرایگفتندارد.ازاورهانپاموک،نویسندهکشورهمسایهمانترکیهو
برندهنوبلادبیاتگرفتهتابالزاک،دیکنز،سارتر،سیموندوبووار،تولستوی،داستایوفسکی،
کافکاوکاموکهالبتهازسخنانشچنینبرمیآیدکهعلاقهخاصیبهآخرییعنیآلبرکامودارد.
گرچهحاجرضاییاینروزهادربارهفوتبالباکسیصحبتنمیکندامادلیلنمیشودکهسخنان
اورادرحوزههایدیگرکهصاحباندیشهونظراست،نشنویم.بااینبازیکنومربیسابقفوتبال،
مفسر،کارشناسومنتقددربارهکتاب،ادبیات،فلسفهوروانشناسیگفتوگوکردیمتانقبیبه

دانشاوبزنیمکهدرجهانفکریاوچیزیازعلمفوتبالکمندارد.باماهمراهباشید.

گویادغدغهاصلیشماکتابو
ادبیاتاســت؟دردنیایبیانتهایکتاب

بهدنبالچهمیگردید؟
از نوجوانی به کتــاب علاقه مند بــودم. گاهی 
اوقات به خیابــان انقلاب فعلــی می رفتم و در 
بورس کتابفروشــی های آن راسته قدم می زدم 
و کتاب های مــورد علاقه ام را پیــدا می کردم، 
می خریدم و می خواندم. هر بار به اندازه وســع 
خودم سعی می کردم کتاب مورد علاقه ام را بخرم. 
این ســنت برایم همچنان ادامه دارد. اما با گذر 
زمان این رسم دیرین در من شدت یافته. به مرور 

زمان به نوعی به کتابخوانی اعتیاد پیدا کردم.
وابستگیامروزشمابهمطالعه
چهشکلوشــمایلیداردوازچهجنسی

است؟
اینگونه برایتان بگویم که اگر بخواهم یکی دو روز 
هم به مسافرت بروم، در کنار وسایل شخصی ام 
قطعا یکی دو جلد کتاب هم باید همراه داشــته 
باشم. طبعا در کنار کتاب ها دفترچه یادداشتی 

هم دارم.
درایندفترچهیادداشــتچه

مینویسید؟
معمولا بخش هایی از کتاب هایی را که می خوانم، 
اســتخراج می کنــم و در دفترچه یادداشــتم 
می نویسم. بعضی از کتاب ها را چندبار می خوانم. 
گاه به یادداشــت هایم مراجعه می کنم و روی 
آنها مروری دارم. در حــال حاضر هم که دوران 
بازنشستگی ام را می گذرانم، مطالعه ام نسبت به 
گذشته بیشتر شده و ساعات بیشتری را به کتاب 
اختصاص می دهم. باید اعتراف کنم که مطالعه 
ساعات قابل توجهی از زندگی این روزهای مرا 

به خودش اختصاص داده.
چراکتــابوفرهنگاینقدر

برایتاناهمیتداشتهودارد؟
کتاب را همیشه دوست داشتم. از ابتدا موضوع 

دلی بود و به شکلی غریزی در وجودم نضج 
گرفت. اما بعدها همیــن مطالعه برایم به 
یک نیاز تبدیل شــد. البته نمی توانم در 
مورد خودم قضاوت کنم و سخن بگویم 
اما دوســتانم بارها گفته اند که همین 
مطالعه جدی، زبانم را ســلیس کرده. 

قطعا به گســترش دایره واژگانــم انجامیده و 
در بســیاری موارد در متن زندگــی می توانم از 
 واژگان، جملات، محتوا و مضمون کتاب ها بهره

 ببرم و درس بگیرم.
بهچهقیمتیمطالعــهراادامه

میدهید؟
از دوران نوجوانی تا به امروز مطالعه برایم ارزشی 
محفوظ داشت. همچنین با خواندن کتاب نوعی 
انرژی در وجودم آزاد می شود. مطالعه روحیه مرا 
بالا می برد. طبعا در دورانی که کار می کردم، به 
قول دوستانم ادبیات به دایره واژگان و شیوایی 
بیانم کمک می کرد. تأثیــر مطالعه بر حوزه ای 
که بــه آن علاقه خاصی داشــتم، یعنی فوتبال 
کاملا مشهود بود. این تأثیر به گونه ای غیرقابل 

انکار است.
اشــارهکردیدکهمطالعهدایره
واژگانراوسعتمیبخشدوبیانراشیواتر
وسلیسترمیکند.اساساخواندنمحتوای
ادبیاتچهفایدهایدارد؟مثلاباخواندن
فلســفهبرایپرســشهایذهنیمان

پاسخهایقانعکنندهمییابیم.محتوای
ادبیاتبهچهدردمیخورد؟

البته باید اعتراف کنم که فقط در حوزه ادبیات 
مطالعه نمی کنم. دایــره مطالعاتی من در حوزه 
روانشناســی هم هســت. اخیرا سلســله ای از 
کتاب های دکتر »اروین د. یالوم« را می خوانم که 
برایم بسیار قابل تأمل است. بخشی از مطالعاتم 
همانطور که اشــاره کردید به مطالعه فلســفی 
اختصــاص دارد. به قول ســینمایی ها هیچ گاه 
خودم را در یــک ژانر خاص محــدود نکرده ام. 
از خــلال مطالعه کتــاب در حوزه های مختلف 

اطلاعات فراوانی کسب می کنم.
عادتشــمابــهمطالعهچه
ســویههایدیگریدارد؟یعنیتابهحال

شدهکهبرایتاندردسرهمفراهمکند؟
گاه برای یافتــن یک کتاب چندیــن روز وقت 
صرف می کنــم. برخی کتاب هــا را پس از کلی 
گشت و گذار پیدا می کنم. در مجموع اگر در یک 
کلام بگویم که مطالعه را به شدت دوست دارم و 
بسیاری از مشکلات فردی و اجتماعی ام را مانند 
هر انسان دیگری برطرف می کند، بیراه نگفته ام.
درجریانهســتمومیدانمکه
علاقهخاصیبهآثار»آلبرکامو«و»ژانپل
سارتر«دارید.همچنینمیخواهمبدانم
کهچقدرازنویســندگانایرانیشناخت
دارید؟آثاراینبزرگوارانراچقدروباچه

جزئینگریهاییدنبالکردهاید؟
با آثار نویســندگان ایرانی آشنایی نسبتا خوبی 
دارم. مثــلا آثار نویســندگانی ماننــد محمود 
دولت آبادی، زنده یادان احمد محمود، هوشنگ 
گلشــیری و دکتر رضا براهنی را سر حوصله و با 
دقت خوانده ام. همچنیــن علاقه خاصی به آثار 
خانم سیمین دانشــور دارم. آثار نویسندگانی 
مانند خانم الهام فلاح را هم دنبال کرده ام. حتی 
سعی کرده ام که تا به امروز آثار نویسندگان جوان 

را هم بخوانم.
دردانشگاهدرچهرشتهایدرس

خواندید؟
در دانشگاه ادبیات فارسی خواندم. من تا مقطع 
کارشناســی ادبیات را ادامه دادم امــا در ادامه، 
مطالعات دانشــجویی راضی ام نکــرد. بنابراین 
مطالعه را به شکلی جدی تر و حرفه ای ادامه دادم.

بهتشویقچهکســیادبیات
خواندید؟

زمانی که ما درس می خواندیم، وارد دبیرستان 
می شدیم و وقتی سیکل را طی می کردیم، دست 
به انتخاب رشته می زدیم. پس از پایان سال سوم 
دبیرســتان برای ادامه تحصیل در سال چهارم 
دبیرســتان 3 رشــته پیش رویمان بود تا ادامه 
تحصیل دهیم. یکی طبیعــی، دیگری ریاضی و 
دست آخر ادبی. اگر مجموع نمراتمان قابل قبول 
بود به فراخور می توانســتیم رشــته دیگری را 
انتخاب کنیم. البته آن زمان رشته زیست شناسی 
 و تجربی بــه رشــته »طبیعی« موســوم بود. 
من از همان ابتدا دریافتــم که علاقه چندانی به 
ریاضیات ندارم. خیلــی هم در این درس ضعیف 
بودم. در علوم طبیعی 50 -50 بودم و  شک داشتم 
که طبیعی بخوانــم یا ادبیــات. در آخرتصمیم 

گرفتم ادبیات بخوانم.
کجادرسمیخواندید؟

در دبیرستان امیرکبیر در تهران.  
معلمیامربیخاصیمشوقتانبود؟

چرا! اتفاقا آنجا معلم شــریفی داشــتیم که به 
من می گفــت روحیات، خلــق و خــو و نحوه 
درس خواندنم با رشته ادبیات سنخیت بیشتری 
دارد. در آن دوره، آن معلم با توجه به انشاهایی که 
می نوشتم و درس هایی که پاسخ هایشان را با تکیه 
بر حافظه نیرومندم، از بر می کردم، تردید مرا در 
انتخاب رشته زایل کرد. آن معلم کمک و تشویقم 
کرد که در چهارم دبیرستان و پس از سیکل در 

رشته ادبیات ادامه تحصیل دهم.
اشارهکردیدکهاگریکیدوروز
همبهمســافرتبرویدحتمایکیدوجلد
کتابباخودبههمراهخواهیدبرد.درگذر
سالیان،چهکتابیرابیشترازدیگرکتابها
خواندهایدوبرایتانبیشتراهمیتداشته
یابهطریقیدرمتنزندگیشمامؤثرواقع

شدهاست؟
در مقاطعی نویســندگان مختلف برایم اهمیت 
خاصی داشــته اند و در دوره هــای بعدی تغییر 
ذائقــه داده ام. البته این بدان معنی نیســت که 
کتاب های قبلی را پس بزنم یا آنها را از یاد ببرم و 
کنار بنهم. در دوره ای سراغ نویسندگان خاصی 
را گرفته ام. مثلا در دوره ای به کتاب های نیکوس 
کازانتزاکیس علاقه مند شــدم. تقریبا در همان 
مقطع حدود 90درصد آثــار او را خواندم. بعدها 
علاقه وافری به نویســندگان آمریکای جنوبی 
پیدا کردم؛ از گابریل گارســیا مارکــز گرفته تا 

ماریو بارگاس یوسا و خولو کورتاسار. بعدها حتی 
شعرهای پابلو نرودا را خواندم. از روی شعرهایش 
یادداشــت برداری کردم و آن یادداشت ها هنوز 
محفوظ اســت. بعدها آثــار خورخــه لوئیس 
بورخس را خواندم و در ادامه همــان روند، آثار 
دیگر نویسندگان آمریکای جنوبی را پی گرفتم. 
یک کتاب هم برایم راهگشــا بود و پیش از همه 
نویسندگانی که نام بردم، اثرش را خواندم. کتاب 
»آقای رئیس جمهور« اثر میگل آنخل آستوریاس 
نویســنده گواتمالایی که برنده جایزه نوبل شده 
بود. جملگی این مطالعات ســرآغازی شد که به 
سمت نویســندگان دیگری از آمریکای مرکزی 

مانند »کارلوس فوئنتس« بروم.
میانایننویســندگانذهنو
زبانتانبهکدامنویسندهنزدیکتراست؟

از میان همه نویســندگان، جهان فکری آلبر کامو 
را بیشــتر از دیگران دوســت می دارم. کتاب های 
سارتر و خانم ســیمون دو بووار را دوست دارم. آثار 
نویســندگانی مانند رومن رولان و آندره ژید را هم 
مطالعه کــرده ام. مهم تر از همه صبــوری زیادی 
به خرج دادم و کتاب 7جلدی مارســل پروســت 
به نام »در جســت وجوی زمان از دســت رفته« را 
خواندم. می دانید که این کتاب حجیم، سخت فهم 
و دیرفهم است. حین  خواندن این کتاب ناچار شدم 
یادداشت برداری مفصلی کنم و با این اوصاف در حال 
حاضر هم که دارم با شما مصاحبه می کنم، احاطه 
ذهنی به این کتاب ندارم. اما یک کتاب کوچک دیگر 
مرحوم مهدی سحابی مترجم همین کتاب، در فهم 
»در جست وجوی زمان از دست رفته« نوشت که به 
درک کتاب کمک شــایانی می کرد. او این رمان را 
تحلیل کرده و در آن به شخصیت ها می پردازد و به 
نوعی شخصیت های داستان را از منظر روانشناسی 
ریشه یابی و بازشناســی می کند. من از طریق آن 

کتاب، درکم نسبت به فهم کتاب بیشتر  شد.
اشارهکردیدکهوقتییککتاب
رامیخوانیدیادداشتبرداریمیکنید.چرا

خودتانتولیدهنرینمیکنید؟
در طول زندگی پرفراز و فرودم، خیلی ها مشوقم 
بودند که بنویسم. یکی از آنها که رفتنش برایم 
بسیار دردناک بود، مرحوم حمیدرضا صدر بود. 
زمانی که همکاری های فوتبالی داشتیم، آقای 
صدر، تقریبا هرچند وقت یک بار به من می گفت 
که چرا نمی نویســم. او به من اشاره می کرد که 
زمینه های نوشــتن را برای خــودم فراهم کنم 
و از آنجا کــه با نثرهای مختلف آشــنایی دارم، 
اصرار داشت که فقط بنویســم. می توانم بگویم 
که بخش اعظمی از اینکه تا به امروز وارد عرصه 
نوشتن کتاب نشــده ام، مربوط به محتوای واژه 
»تنبلی« اســت. اگر این واژه را بــه کار می برم، 
به این دلیل اســت که صداقت داشته باشم و با 
خودم و شــما رودربایســتی نکنم. دلیل دیگر 
ننوشــتن هم اتفاقاتی بود که در زندگی خودم 
رخ داد و مرا از حس و حال نوشتن دور کرد. 
اما هــر از گاهی مطالبی درباره مشــاهداتم، 
فیلم ها و کتاب هایی که می بینم و می خوانم، 

می نویسم.
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